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  مقاله علمي ـ پژوهشي

بررسي انقطاع وحي و انفتاح باب الهام در 
 انديشه اماميه

  ٠٣/٠٥/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٢٠/٠١/١٣٩٦دريافت: تاريخ 
  *محمدحسن نادم   ______ ________________________________   

  **ابرار الحيدري

  چكيده

هاي مسلم و مـورد اجمـاع علمـاي اسـلامي      انقطاع وحي و ختم نبوت يكي از انديشه
نيز پس از ختم نبوت از ديگر مسائل كلامي اسـت كـه مـورد    است. انفتاح باب الهام 

توجه و عنايت علما با رويكردهاي مختلف قرار گرفته است. از جمله علمـاي اماميـه   
انـد؛ زيـرا امامـان     با تأكيد بر انقطاع وحي بر انفتاح باب الهام نيز توجه خـاص نمـوده  

بـه الهـام و تحـديث يـاد     داننـد كـه از آن    خويش را برخوردار از علم ويژه الهـي مـي  
كنـد، بعضـي    كنند. اخيراً با توجه به اين تقريري كه شـيعه از علـم امـام ارائـه مـي      مي

دهنده خاتميـت و علـم امـام را نـاقض انقطـاع وحـي قلمـداد         اند شيعه را تنزل خواسته
رو در اين جستار برآنيم پس از بررسي مفاهيم دخيل در بحث، حقيقـت   نمايند. ازاين

هايي را كه انديشـمندان اماميـه بـا رويكردهـاي      ه آن با الهام و انواع تبيينوحي، رابط
انـد، بنمايـانيم و سـاحت     مختلف درباره تفاوت نبوت و امامت يا وحي و الهام داشـته 

  شيعه را از اين نسبت ناروا مبرا سازيم.

  وحي، انقطاع وحي، خاتميت، نبوت، امامت، الهام، تحديث. واژگان كليدي:

                                                      
 nadem185@yahoo.comن و مذاهب. دانشگاه ادياشناسي گروه شيعهاستاديار  *

 ab.alh1974@gmail.com الهدي. ، مؤسسه آموزش عالي بنتبيتدانشجوي دكتري تاريخ اهل **
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 ئلهطرح مس

 پيـامبر يـافتن رسـالت آسـماني     مسلمانان اعتقاد به پايانديرين يكي از باورهاي 

منقطـع   وحيدرگذشت آن حضرت، با است كه  آخرين پيامبر الهي به عنوان اكرم

سـپس  ، كـريم  قرآنها ابتدا  نزد مسلماناين باور مسلم مبناي  يافت. هخاتمو نبوت 

كــه بــا مــذاهب و  اســت ياي اســلاماجمــاع دانشــمندان و علمــ گــاه آن و روايــات

. انـد  رويكردهاي مختلف بر اين آموزه اعتقادي مهر تأييد زده و براهين ارائـه كـرده  

است كـه  اوصاف، اهداف و وظايف خاصي  برخورداربودن ازنبوت لازمه ازآنجاكه 

رحلـت  ها به مناسبت به آنها پرداخته شده اسـت، بـا    در منابع كلامي و ديگر كتاب

سـاز پـيش روي    هايي بـس مهـم و سـر نوشـت     و ختم نبوت، پرسش مپيامبر اكر

هـاي نبـوي    ها قرار گرفت؛ نخست اينكه آيا با اين حادثه عظيم همه رسالت مسلمان

ها به خويشتن وانهاده شدند يا اينكه راه ادامه دارد  پايان پذيرفت و از اين پس انسان

ح است؟ بـه گـواهي تـاريخ    و امامت جامعه اسلامي مطر و مسئله جانشيني پيامبر

اصـل امامـت و رهبـري جامعـه      ها بر استمرار رسالت و بـر ضـرورت   همه مسلمان

هـاي   ها ناشي از بسترسازي نظر مسلمان اسلامي اتفاق كردند. بديهي است اين اتفاق

قبل از رحلت خـويش بـود. دوم اينكـه بـا فـرض پـذيرش اسـتمرار         پيامبر اعظم

بـا خـتم    ي رسـالت هـا  كدام يك از مؤلفهن بود كه ، پرسش ديگر ايرسالت پيامبر

بـدون   و پايان پذيرفت و كدام يك ادامـه پيـدا كـرد؟    متوقفنبوت و انقطاع وحي 

نظر مسلمانان نهايي  ترين مؤلفه نبوت كه تلقي وحي و ابلاغ بود، به اتفاق ترديد مهم

شدند. سـوم  القول  ها بر ختم نبوت و انقطاع وحي متفق رو همه مسلمان شد و ازاين

اينكه پرسش ديگري كه مطرح و مورد بحث قرار گرفت، اين بود كه آيا بـا انقطـاع   

هاي معنوي از سـنخ وحـي    وحي باب هر نوع ارتباط با عالم غيب و دريافت تجربه

نيز براي كساني كه زمينه و استعداد داشته باشند، براي هميشه مسدود شـد؟ پاسـخ   

ر كانون توجه علماي اسلامي قرار گرفت، از آن هايي بود كه د اين پرسش از دغدغه
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هـاي   پس به طرق گوناگون و با رويكردهاي مختلـف و البتـه بـا تقريرهـا و تبيـين     

متفاوت به آن پرداخته شد، در هيچ كدام از اظهارنظرهاي مختلف با توجه به انقطاع 

طلـق  بودن باب الهام نشـده اسـت؛ زيـرا نفـي م     وحي به نحو سالبه كليه نفي گشوده

ارتباط با عالم غيب و استمرار امدادهاي غيبي براي هر كس كـه بـه قـرآن و سـنت     

. بنـابراين  )۱۲۸- ۱۲۷، ص۱۳۹۵(نادم، طورقطع و يقين در تعارض است  ايمان دارد، به

مطلق از جانب هيچ كس تلقـي  طور انقطاع وحي نبوي به منزله انسداد باب وحي به

بر اين باورند كه باب الهام مفتوح اسـت   مشهور علماي اماميه كم نشده است؛ دست

زاده،  (حســینشـوند   و وحي و الهام در كنار هم از منابع معرفت دينـي محسـوب مـي   

طوركـه وحـي نبـوي     . توضيح اينكه در نظام اعتقادي اماميه همان)۶۹-  ۶۷، ص۱۳۹۰

، ۱۳۷۱(مفیــد، مورد توجه ويژه قرار گرفته، وحي غيرنبـوي نيـز مـورد توجـه اسـت      

اي نظر انداخته شده  گونه به در اين نظام به مسئله امامت و جانشيني پيامبر. )۲۰ص

 ها و در ديگر مسئوليت - كه لازمه آن تلقي وحي وابلاغ است - منهاي نبوت امامكه 

ــايف  ــامبر وظ ــد پي ــت،  همانن ــاماس ــد  ام ــب خداون ــوب از جان ــوم، منص ، معص

 يعت و بالاخره مرتبط بـا شر، حافظ مبين، مفسر ،طاعه، حجت، هادي، مبلغالا واجب

. )۱۳۹۳(ر.ک: ربــانی گلپایگــانی،  محـدث اسـت  ملهـم و   به تعبير رواياتو غيب  عالم

باشد، از منظـر علمـاي    هاي خطير مذكور مانند پيامبر دار مسئوليت كسي كه عهده

باشد تا بتواند به نحو احسـن بـه وظـايف     نيز مي اماميه نيازمند علمي مانند پيامبر

عمل نمايد و مردم هم بدون دغدغه از او اطاعت كننـد. بـدون ترديـد    الهي خويش 

از آنجـا   اين علم در باور شيعيان ناشي از سرچشمه و منبعي است كه علم پيـامبر 

ناشي شده است؛ يعني علم پيامبر و امام منشأيي وحياني دارد و از عالم غيب ناشي 

اند، مانند علـم غيـب، علـم     ده هاي مختلف ياد كر شود كه از اين نوع علم با نام مي

  .)۳۰۳- ۲۹۷، ص۱۳۹۳(نادم، لدني، علم موهبتي و... 

اخيـراً آقـاي    با توجه به چنين تقرير و باوري كه شيعه درباره علم امامان خـود دارد، 

اشكالاتي را متوجه اين باور اعتقادي شـيعه نمـوده و آن را متعـارض بـا انقطـاع       سروش

در ميان شـيعيان  «گويد:  كرده است. ابتدا غيرمستقيم ميقلمداد  وحي و خاتميت پيامبر
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شـوند و نيـز    هـا كـه امامـان شـيعه ناميـده مـي       اند؛ همـان  اين اولياي الهي نام برده شده

تـوانيم بگـوييم    شخصيتي به اين افراد داده شده تقريباً برابر با شخصيت پيـامبر كـه مـي   

نكته بسيار مهمي است كه مـا چـه   مفهوم خاتميت پيامبر را دچار تزلزل كرده است. اين 

گويد كه  وضوح مي شيعه باشيم يا نباشيم، بايد تكليفمان را با آن مشخص بكنيم. قرآن به

اند،  النبيين است؛ اما شيعيان مقام و منزلتي كه به ائمه خودشان بخشيده پيامبر اسلام خاتم

سـهولت از   توان بـه  ه نمياي است ك تقريباً مقام و منزلتي است كه پيامبر دارد و اين نكته

شده و سستي است؛ زيـرا امامـان    آن گذشت؛ يعني مفهوم خاتميت در تشيع مفهوم رقيق

در ادامه مقـداري  ». شيعه حق تشريع دارند؛ حال آنكه اين حق انحصاراً حق پيامبر است

از نظر شيعيان امام صـادق و سـاير ائمـه    «گويد:  تر بيان كرده، مي سخن خود را مصداقي

گويند كه عين حكم الهي اسـت و همـان   دهند. كلماتي ميا نيستند و رأي فقهي نميفقه

كنند. هيچ فرقي از اين جهـت وجـود    كنند كه با كلمات پيامبر و قرآن مي رفتار با آن مي

گيرنـد، ولـي    گفتند كه امامان شيعه مورد و محل وحي قـرار مـي   ندارد. البته شيعيان نمي

گويند اينها محدث و مفهم هستند؛ يعني يـك جـوري    ند و ميبر تعبيري ديگر به كار مي

آوردنـد.   گفتند، اما اسم وحي هم نمـي  فهمانند. آن شكلش را نمي حقايق را به ايشان مي

براي اينكه متمايز بشوند از پيامبر، اما شأن و مرتبتي كه براي امامان شيعه قائـل بودنـد،   

قائل هستند، درست مثل پيـامبر و سـخن    دقيقا همان شأن پيامبر بود؛ يعني مقام عصمت

اي كـه بـين    او سـرانجام پـس از مقايسـه   ». باشـد  ايشان همرديف كلام پيامبر و قرآن مي

گويـد:   گيـرد و مـي   سنت درباره باوري كه به امامان خود دارند، نتيجه مـي  شيعيان و اهل

آن بـا   سنت است در مسئله ولايت و تعارض اين يك تفاوت اساسي بين شيعان و اهل«

مفهوم خاتميت. اين دركي كه شيعيان خصوصاً الآن در اين شيعه غلوآميزي كه در ايـران  

. او )۱۳۸۴(ســروش، » كننده خاتميت است هست، اين دركي كه از ولايت دارند، واقعاً نفي

گيرد، باز بر انديشه خود كه مقامي كه شيعه بر امام قائـل   پس از اينكه مورد نقد قرار مي

حال سخن در ايـن اسـت   «گويد:  ورزد و مي اتميت ناسازگار است، اصرار مياست، با خ

كه امامت را شرط كمال دين شمردن و امامان را برخوردار از وحي بـاطني و معصـوم و   

چگونه بايد فهميده شود كه با خاتميت  -دانند كه شيعيان مي چنان -دانستن الطاعه مفترض
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 ن پيامبر ننشيند و حجيت گفتار او را پيدا نكند؟شان در رتبه سخ ناسازگار نيفتد و سخن

آنان را شارح و مبين معصوم قرآن و كلام پيامبردانستن نيز گرهي از كـار فروبسـته ايـن    

كردند و   گشايد. آيا امامان براي پاسخ به هر سؤالي به كلمات پيامبر رجوع مي سؤال نمي

 -هـا  گفتنـد يـا جـواب    گاه جواب مي انديشيدند و آن خواندند (در كجا؟) و مي آنها را مي

نزدشان حاضر بود و نيازي بـه اجتهـاد و إعمـال رويــّت و      -گويند كه شيعيان مي چنان

احتمـال خطـا و    چون و چرا و بي گفتند بي پژوهش و تحليل نداشتند و لذا سخني كه مي

شد، فرق بر اثر الهام الهي عين كلام پيامبر بود و جاي اعتراض نداشت؟ اگر اين دومي با

پيامبر و امام در چيست و آيا در اين صورت جز مفهـومي نـاقص و رقيـق از خاتميـت     

  .)۱/۶/۱۳۸۴(همان،  » چيزي بر جاي خواهد ماند؟

ه اگرچـه در گذشـته بـا چنـين اشـكالات و      متكلمان اماميشايان توجه است كه 

 بحـث در ارائـه  انـد،   مسلكان خويش به اين صورت مواجه نبوده نقدهايي توسط هم

و انفتاح باب الهام و تبيين جايگاه علمي پيـامبر و امـام بـا تقريرهـا و     انقطاع وحي 

و سرشت وحي و الهـام اهتمـام   نبي و امام دادن  نشانتفاوت مبه هاي مختلف  تبيين

جـايي بـراي   هـاي متفـاوت،    كـه بـا وجـود ديـدگاه    اند  اند. طوري سخن گفته داشته

دهنـدگان انقطـاع وحـي و     ه شيعه در شمار تنزلاز قبيل اينك - هايي واردنمودن شبهه

  را باقي نگذارند. - (همان)خاتميت است 

بنابراين براي تنوير افكار و نماياندن انديشه اماميه درباره انقطاع وحي و انفتاح بـاب  

گونـه شـبهات    شناختي كه در اين هاي مفهوم الهام، مناسب به نظر آمد. ابتدا با ارائه بحث

هـا و تقريرهـاي متفـاوتي كـه      به بررسي تبيين و سپس كنند  اي ايفا مي ملاحظه نقش قابل

دادن تفاوت بين نبي و امام و وحي و الهام  ه با رويكردهاي مختلف در نشانامامي علماي

بـرداري از   دارند، بپردازيم تا با توجه به محدوديتي كه اين مقاله دارد و البته مانع از پرده

زدايـي از موضـوع مـورد     شود، در افشاي حقيقـت و ابهـام   يزواياي بسياري از مسائل م

  مناقشه و دفاع از باورهاي اعتقادي شيعه گامي به جلو بر داشته باشيم.

انديشـان  هاي اخيـر توسـط نو   هايي كه در سال شايان ذكر است كه با توجه به چالش

 ـ هاي فراواني دراين بحث ،ديني درباره وحي با رويكردهاي جديد ايجاد شده اره انجـام  ب
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اما اين جسـتار قصـد    ؛نظرهاي بسياري در اين حوزه به ثمر رسيده است نقد و گرفته و

  اي متفاوت به مسئله نظر انداخته است. از زاويه و ورود به آن مباحث را ندارد

  شناسي مفهوم

  معناي وحي در لغت

باشد،  كه از ديگران پوشيده طوري از ديدگاه اهل لغت به هر نوع القاي پنهاني به

كند كه اين القا از جانب خداونـد باشـد يـا غيـر خداونـد       وحي گويند. تفاوتي نمي

كننده فرد خاصـي   كند كه دريافت . همچنين تفاوتي نمي)۹۳، ص۶، ج۱۴۰۴فارس،  (ابن

باشد يا غيرپيامبر، حتي غيربشر. پس با توجه به اينكه هـر نـوع    مانند پيامبر اكرم

تواند وحي نـام گيـرد    شود، الهام نيز مي وحي ناميده ميرساني پنهاني و سريع  اطلاع

  .)۴۲۷، ص۱، ج۱۲۶۲(طریحی، 

شايان توجه اينكه وحي از جمله الفـاظي اسـت كـه ميـان معنـاي حقيقـي و مـوارد        

رو معناي لغوي و اصـطلاحي آن تفـاوتي    اين از ؛استعمال آن تفاوت چنداني وجود ندارد

چه از نگاه ديگران هر معنايي كه به نحو اشاره  ت و. بنابراين چه از نگاه اهل لغكند نمي

. البته در غالـب مـوارد بـه    شود ميسريع و مخفيانه به مخاطب منتقل شود، وحي ناميده 

  .كنند مي، وحي اطلاق شود ميآنچه از جانب خداوند به پيامبران القا 

  معاني وحي در قرآن

عـلاوه بـر معنـاي     .اسـت  مشتقات آن بسيار تكرار شـده  ن كريم واژه وحي وآدر قر

  ند از: كار رفته است كه عبارته غالب (وحي نبوي) در معاني ديگري نيز ب شاخص و

  .)۶۸(نحل:  ١) وحي به معناي هدايت غريزي و تكويني١

كننـده   ) وحي به معناي تقديرها و قوانيني كه در نهاد هستي قرار داده شده و توجيه٢

                                                      
 ربك الي النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً.. و أوحي ١
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  .)۱۲ (فصلت: ١مسير حركت موجودات عالم است

 .)۱۱(مریم:  ٢) وحي به معناي اشاره پنهاني مانند آنچه درباره حضرت زكريا آمده است٣

هـا بـر دل انسـان     هـا و اشـارت   انسان كه از نوع پيام ) وحي به معناي الهام دروني٤

 موسـي كه درباره مـادر حضـرت    شود. چنان گيري مي ، منشأ عمل و تصميمكند ميخطور 

 ٤.)۱۱۱(مائده: درباره حواريون است يا  ٣)۷(قصص: آمده است 

  .)۱۲۱-۱۱۲(انعام:  هاي شيطاني ارتباط و وسوسه) وحي به معناي ٥

) همچنين وحي به پيامبران كه در قرآن كاربرد بيشتري نسبت به ساير معـاني دارد  ٦

(وحي مستقيم يـا القـاي    گيرد ميمطابق آيات آخر سوره شوري از سه طريق صورت  و

از پس پرده و حجاب، وحي توسـط فرشـته خـاص مـأمور ارسـال       بدون واسطه، وحي

  ٥وحي مانند جبرئيل).

  اقسام وحي

 از مجموع معاني ذكرشده، وحي از جهات مختلف قابل تقسيم اسـت: اول وحـي از  

شـود؛ دوم وحـي از جهـت     جهت فاعل و گوينده آن به وحي الهي و غيرالهي تقسيم مي

كننـده آن،   شود؛ سوم وحي از جهت دريافـت  م ميواسطه تقسي رابط آن، به باواسطه و بي

شود، كه با تعابير مختلف از اين قسم وحي ياد  به وحي پيامبران و غيرپيامبران تقسيم مي

اند، مانند وحي تسديدي و تشريعي، وحي قرآني و تبييني و وحي نبوي و غيرنبوي  كرده

  .)۸۰، ص۵، ج۱۴۱۵/ فخر رازی، ۳۷۸، ص۴، ج۱۳۷۹(طبرسی، 

                                                      
  فأوحي إليهم أن سبحوا بكرتاً و عشياً. .١

 . فاوحي اليهم أن سبحوا بكرةً و عشياً.٢

  و اوحينا الي أم موسي أن أرضعيه و... .  .٣

   . و إذ أوحيت إلي الحوارين أن أمنوا بي و برسولي... .٤

أن الشـياطين ليوحـون الـي    «و » س والجن يـوحي بعضـهم...  وكذالك جعلنا لكل نبي عوا سياطين الان. «٥

 ».أوليائهم...
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  وحي و نبوت رابطه

بـاره  . درنبوي استغير ترين اقسام وحي، وحي نبوي و  از مهم ،كه بيان شدطور همان

نبـوي  غير اينكه حقيقت وحـي نبـوي و   ، از قبيلرسد ميذهن ه هايي ب اين تقسيم پرسش

از حيث مرتبه با همديگر فرق دارند يا نـه؟   چيست؟ نسبت آنها با هم چگونه است؟ آيا

كننده معناي واقعي انقطاع وحي و انفتاح بـاب   نها تعيينكه پاسخ به آاينها سؤالاتي است 

  موضوع نوشتار پيش روست. است كهالهام 

نظرها درباره حقيقت وحي بايد توجه داشت كه وحي يكي از شئون  فارغ از اختلاف

كننده نوع ارتباط نبي با جهان غيب اسـت. نبـي كسـي     نبوت بلكه شرط لازم آن و تعيين

، ۱۳۶۸(طوســی، كند و مأموربه ابـلاغ اسـت    ز جانب خداوند وحي را تلقي مياست كه ا

گويد: نبوت حـالتي اسـت غيبـي     درباره نبوت و وحي چنين مي طباطبايي. علامه )۱۱۱ص

كه نسبتش به حالـت عمـومي ادراك ماننـد نسـبت ادراك در بيـداري و خـواب اسـت.        

هـا را در   هـا و تنـاقض   لافكند كـه اخـت   شخص نبي به سبب نبوت، معارفي را درك مي

سازد و اين ادراك و تلقي از غيب، همان اسـت كـه در فرهنـگ     زندگي بشر برطرف مي

  .)۹۸، ص۲، ج۱۳۹۳(همو، قرآن كريم وحي نام گرفته است 

  رابطه وحي و امامت

 -رابطه وحي و امامـت هماننـد خاتميـت از مسـائل مهـم كلامـي شـيعه اسـت كـه         

مـورد اهتمـام جـدي علمـاي اماميـه قـرار گرفتـه و         -طوركه در گذشته اشاره شد همان

اي سخن گويند كه با مسئله خاتميـت   گونه به دادن تمايز وحي و الهام اند با نشان كوشيده

. اماميـه اوصـاف و   )۹۳-۵۷، ص۱۳۹۰زاده،  (حسینرو نشوند  و انقطاع وحي با مشكل روبه

نگـاه ابتـدايي بـا خاتميـت و     انـد كـه در    هايي را براي امامان خود در نظر گرفته ويژگي

انقطاع وحي چندان سازگاري ندارند، مانند عصمت، وجوب اطاعت، ارتباط بـا غيـب و   

قدر به بحث خاتميـت و انقطـاع    هاي وحياني. اما بايد توجه داشت كه اماميه آن دريافت

بيننـد كـه در آثـار     وحي باور راسخ دارند و هيچ تعارضي در آن با بحث علم امـام نمـي  
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گونه شبهات باشـند،   اي از اينكه در صدد پاسخگويي به اين مانده از آنها كمتر نشانه باقي

هاي نقلي ادعاي اجماع  شود؛ لذا بر ختم نبوت و انقطاع وحي علاوه بر استدلال ديده مي

؛ زيرا اين آموزه اعتقادي )۱۶۰، ص۲۳ج ،۱۴۰۳/ مجلسی، ۳۸الف، ص۱۴۱۴(مفید، اند  نيز كرده

ه قرآن با صراحت درباره آن اعلام موضع كـرده و بـر عـدم اسـتمرار     از مواردي است ك

. علاوه بر تصريح قـرآن  )۴۰(احزاب:  ١نيز مهر تأييد زده است نبوت پس از پيامبر اكرم

كريم احاديث و روايات فراواني نيز بر اين واقعيت دلالت دارند، از جمله حديث متواتر 

). ايـن حـديث از   ٤٣٢، ص٢تـا]، ص  بي/ ثقفي، [٢٢٢، ص١٤٠٠(طوسي،  ٢منزلت است

صراحت از عدم وجود نبي پس از پيامبر اسـلام سـخن گفتـه     جمله احاديثي است كه به

و  كنـد. جانشـيني پيـامبر    است؛ گوياي واقعيتي است كه تفاوت نبي با امام را بيان مي

  نمايد. جز شأن نبوت براي امام ثابت مي شئون آن حضرت را به

هـاي امـام و مختصـات نبـي هريـك از ايـن        ام بيان ويژگـي بديهي است كه در مق

توجهي آشكار خواهد شـد   ها چه بسا در نگاه اوليه ايجاد شبهه كنند؛ اما با اندك مؤلفه

كه درواقع خاتميت و انقطاع وحي با انفتـاح بـاب الهـام در انديشـه اماميـه تعارضـي       

م عصمت اسـت. عصـمت   هاي مشترك پيامبر و اما ندارند؛ براي نمونه يكي از ويژگي

يعني مصونيت از هر گونه خطا، لغزش و گناه كه از اوصاف بارز نبوت است. با خـتم  

نبوت به نظر بعضي آمد كه عصمت ديگر معنا و مفهوم ندارد؛ امـا شـيعه بـا پـذيرش     

. )۶۴الــف، ص۱۴۱۴(مفیــد، شده اسـت   خاتميت قائل به عصمت امامان همانند پيامبر

ان از عصمت امام بر وجـوب اطاعـت و حجيـت قـول، فعـل و      اماميه بر پايه تعريفش

نـوعي   انـد. تمـام آثـاري كـه بـه      هستند، تأكيد كرده تقرير امامان كه جانشينان پيامبر

شود، به مسئله وجوب اطاعت از امامان در امتداد اطاعـت از   مرتبط با بحث امامت مي

به تناسـب مطـرح كـرده    رسول و خداوند اشاره و دلايل قرآني، روايي و عقلي آن را 

. بـدون ترديـد   )۲۸الف، ص۱۴۱۸/ صدوق، ۷۱، ص۱۴۰۹/ کرکی، ۶۵ب، ص۱۴۱۴(همو، است 

                                                      
  ما كان محمد ابا أحد من رجالكم و لكن رسول االله و خاتم النبيين.  .١
 . هارون من موسى الاّ انهّ لا نبى بعدى ةانت منّى بمنزل .٢



 

 

ي
در

حي
ر ال

برا
و ا

م 
اد

ن ن
حس

مد
مح

  

١٦٢  

 

(نســاء:  ١وجوب اطاعت رسول و حجيت كلام و رفتار او بر مبناي تصريح قرآن كـريم 

انـد؛ زيـرا ضـمانت     امري است كه اغلب متكلمان اماميه براي امـام نيـز پذيرفتـه    )۵۹

توانـد   ام به عنوان مبين وحافظ شريعت، فقط عصـمت امـام مـي   اجرايي اطمينان به ام

و  ۸۷، ص۵، ج۱۳۹۳(طباطبــایی، كنـد   باشد؛ البته عصمت بدون علم نيز تحقق پيـدا نمـي  

 . افزون بر آنچه گفته شد، امام غير از شأن نبوت با ديگر شئون پيـامبر )۱۶۲، ص۱۱ج

دينـي و حفاظـت    شريك است؛ پس اجراي دستورهاي وحيـاني، تبيـين آمـوزه هـاي    

دستاوردهاي شريعت همه به عهده امام نهاده شـده اسـت؛ بنـابراين امـام بايـد ماننـد       

  .(همان)معصوم باشد و عصمت مبتني بر علم خاص است  پيامبر

 ـ ارتبـاط  يـا  بـودن  دارد، معصـوم  امامحاصل اينكه با وجود اين شرايطي كه   غيـب ا ب

حتي اگر گفته شود كه حقايقي كه آنها از  كند، داشتن آن خللي به انقطاع وحي وارد نمي

گـذارد؛   اي بـاقي نمـي   باز هم شبهه ،كنند، از سنخ حقايق وحياني است غيب دريافت مي

اند و امامان را  كنند، بلكه نام الهام و تحديث بر آنها نهاده زيرا با نام وحي از آنها ياد نمي

ها  گذاري قابل توجه اينكه اين نام .ولشناسند نه با نام نبي و رس مي محدث و ملهمبا نام 

كه توسط خود امامان انجام گرفته است، بدون ترديد پيام دارد و آن اينكـه مبـادا كسـي    

خلط بين امام و نبي و وحي و الهام نمايد و خيال كند امام همان نبي است و الهام همان 

پيـامبران را   ونئش ـ امـام همـه   -كه قبلاً اشاره شد چنان -وحي نبوي است. توضيح اينكه

كردن آن شئون  و براي تحقق و عملياتي )۲۳ب، ص۱۴۰۵صدوق، ( ٢دارد نبوتغير از شأن 

در اختيار او قـرار   نياز به علومي از سنخ علوم نبوي دارد كه بخشي با وراثت از پيامبر

، ۱۳۶۲(مجلســی، شود  گيرد و بخش ديگر از طريق الهام و تحديث براي او حاصل مي مي

روايات فراواني اين ارتباط غيبي را براي امامان با نـام علـم    رو ازاین؛ )۷۴و  ۶۲ص، ص۲۶ج

و شيعه ايـن نـوع علـم را از اوصـاف لازم      )۱۴۶-۱۳۹، ص۱۳۹۵(نادم، اند  غيب بيان كرده

(مفیــد، براي امام بر شمرده و با منكران الهـام و تحـديث برخـورد جـدي كـرده اسـت       

مقابل كـلام امـام    و دروحي نبوي هم باور قاطع دارد  . اگرچه بر انقطاع)۷۰الف؛ ص۱۴۱۴
                                                      

 . اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم.١
 .زا في الأنبياء فهو واجبأن كل ما كان جائ .٢
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فرمايـد: پـدر و    مـي  البلاغـه  نهجآورد كه در فرازي از  سر تعظيم و تسليم فرود مي علي

مادرم فداي كسي كه با مرگ او قطع شد آنچه با مرگ ديگر پيـامبران الهـي قطـع نشـد،     

  .)۲۳۵(سید رضی، خطبه  ١مانند نبوت و خبرهاي آسماني

  ي لغوي الهاممعنا

و نيز  )»لهم«، ماده ٧- ٥ج ،١٣٦١، (قریشیبه معناى بلعيدن است  »لهم«الهام از ماده 

 راغـب  .)٥٥٥ص ،١٢ج ،١٤٠٨، منظور (ابن به معناى انداختن مطلب در نفس آمده است

چيزى است در قلب و مخصوص است به اينكه از جانب خـدا   يگويد الهام القا مى

آمـده   كريم نآاين واژه تنها يك بار در قر. )١٢٩ص ،۱۴۰۴ ،همو(اعلى باشد  و از ملأ

  ).٨(شمس:  ٢است

  معناي لغوي تحديث

دادن است. حديث بـه كلامـي   خبر گفتن و سخنتحديث به معناى از نگاه اهل لغت 

 ،١٤٠٤ ،(راغــب كه از طريق شنيدن يا وحى در خواب و بيدارى بـه انسـان برسـد    گويند

هر طريق برسد و آن را نقل كند، محدث بـا كسـر دال    كسي كه خبري به او به .)١٠٥ص

  كننده الهام باشد، محدث با فتح دال گويند. گويند و كسي كه دريافت

  محدث از نگاه روايات

بريـد  . گوينـد  همانند آن چيزي است كه اهـل لغـت مـي    محدثدرباره  رواياتتعبير 

رسـول  «: نـد فرمود ،درباره رسول و محدث سؤال كـردم  صـادق از امام  :گويد مى عجلى

 .شـود  شود و از سوى خداوند به او وحى ابلاغ مـى  كسى است كه ملائكه بر او نازل مى

                                                      
  .أخبار السماء الأنباء و و ةبموت غيرك من النبو ينقطع أمي لقد انقطع بموتك ما لم بأبي أنت و. ١
  .فألهمها فجورها و تقواها .٢
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 .مطـابق واقـع اسـت    ،بينـد  نبى كسى است كه در خواب، وحى مى پـذيرد و آنچـه مـى   

گيرد و قلبش آگاه  شنود و در گوش او قرار مى محدث كسى است كه كلام ملائكه را مى

 .)٣٨٨ص ،١٤٠٤، (صفار ١گردد مى

 شبيه وحى اسـت  ند كهاز نوعى علم برخوردار مامانكه ا شود مىاز احاديث استفاده 

از  زيـاد بـن سـوقه   انـد.   خودشان محدث نام گرفتـه  آن نهاده شده است و نام تحديث بر و

و مـا  "بر اساس آيـه  «به وى فرمودند:  سـجاد امام  كه كند گزارش نقل مى حكم بن عيينه

محـدث   علـى پرسيد آيا  حكم بود.محدث  على "ن رسول و لانبىأرسلنا من قبلك م

  .)٣۸۸همان، ص( ندا محدث بيت بود؟ پاسخ شنيد كه همه امامان اهل

را  نبـوت و وحـي   انـد،  تحـديث گفتـه   اماماني كه خود سخن از الهام و استجالب 

دنـد  كر توصيف مـي حدث خود را با الفاظ ملهم و م و )٣٢٠ همان،(نفى  از خودشدت  به

در همـين راسـتا   ي معلوم گردد و موجب ترديد نشود. با نب هاتمايز آن تا )٣٦٧ص همــان،(

پنداشـتند.   مـي شد، وحى  القا مى امامان بررا آنچه بعضي علما هم كه بنا بر براهين عقلي 

 نـام وحـى  شد، با  براي گريز از توهم خلط بين وحي و الهام، القائاتي را كه به امامان مي

  .)٢٥٠، ١٨ج ،١٤٠٣، مجلسی /١٢١ص ،ج١٤١٤، (مفیدكردند  معرفي نمي

  هاي وحي و الهام تفاوت

 ـ       با ه اينكه تفاوت ماهوي و چيستي وحي و الهـام از رمـوزي اسـت كـه تـا كنـون ب

كـه بيشـتر متوجـه     انـد  كـرده  هـايي ذكـر   صورت شفاف گشوده نشده است، اما تفـاوت 

  :، مانندشود ميالهام  كاربردهاي وحي و

  .نبوت است و الهام عام است ) وحي خاص١

 ـ ٢ شـرط اينكـه   ه ) محتواي وحي براي همگان حجت است، ولي الهام براي ملهـم ب

                                                      
باعبداالله عن الرسول و النبي و المحدث. قال الرسول الذي يأتيه الملائكة و تبلّغه عن االله تبـارك و  اسألت  .١

النبى الذى يرى فى منامه فما رأى فهو كما رأى و المحدث الذى يسمع كلام الملائكة و ينقر فـي  تعالى و 
  .اذنه و ينكت فى قلبه
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  .حجت است ،معصوم باشد

) وحي منحصر به شريعت الهي و مشروط به تبليغ است و الهام چنـين انحصـاري   ٣

  .)۸۶-۸۵، ص۱۳۹۰زاده،  (حسینندارد 

و  شـود  مـي الهـام آشـكار ن   يقـي وحـي و  ها درواقع تمايز حق با يادآوري اين تفاوت

زيرا  ماند؛ ميهمچنان شبهه خلط بين خاتميت و انقطاع وحي با الهام به قوت خود باقي 

دو از سنخ وحي هستند، از اين جهـت هـر دو در عـرض هـم از      هرو الهام وحي نبوي 

و كرد. تمايز را در جاي ديگري جستج لذا بايد تفاوت و ؛اند شمار آمدهه منابع معرفتي ب

دهـد هـيچ كـدام از     ها دارد، اين است كه نشان مـي  اي كه يادآوري اين تفاوت تنها نتيجه

انـد   اند، بلكه تـلاش كـرده   علماي اماميه بناي نشاندن الهام به جاي وحي نبوي را نداشته

 ايجداگانـه مقوله حسـاب  ها و تقريرهاي مختلف به هر شكل ممكن بر اين دو  با تبيين

شوند. بنابراين بررسـي   نع هر گونه ترديد در بحث خاتميت و انقطاع وحيباز كنند و ما

تواند در دفع نسبت ناروايي كـه بـه شـيعه     كم مي تقريرهاي متفاوت علماي اماميه دست

  داده شده، كارآمد باشد.

  تفاوت وحي، الهام و تحديث با رويكردهاي مختلفت علماي اماميه

  اماميه تفاوت وحي و الهام با رويكرد محدثان

انـد كـه    طوركه قبلاً اشاره شد، الهام و تحديث هـر دو نـوعي القـاي غيرعـادي     همان

 شود و همپوشاني دارنـد. بسـياري از   درباره هر كدام سخن گفته شود، شامل ديگري مي

و  حـديثي  مجـاميع در كـه   يروايـات محدثان كه رويكردشان غالب است، بـا اسـتناد بـه    

ملائكـه  تحديث را در رؤيت و عدم رؤيت  بانبوى  تفاوت وحىحديثي آمده است، غير

 كلينـى اند. مرحوم  بسنده كرده بنابراين تنها به نقل روايات مربوط به اين بحث ؛ندا دانسته

تعدادى از اين  »ان الائمة كلهم محدثون مفهمون«مستقلي با عنوان  در باب اصول كافيدر 

بـا چنـد   علي بن ابراهيم «كنيم:  اشاره مي كه به يك نمونه از آنها ده استرا قرار دات ارواي
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نوشـت، از آن حضـرت در    رضـا اي بـه امـام    نامـه  عباس معروفيكند كه  واسطه نقل مي

در پاسخ او نوشـتند   خواست كرد فرق بين رسول، نبي و امام را برايش بيان كنند. امام

بيند هـم   را ميشود، او هم جبرئيل  يا گفتند: رسول كسي است كه جبرئيل بر او نازل مي

ديـدن   شـود، ماننـد خـواب    شنود، گاه هم در خواب برايش وحي نازل مي كلامش را مي

بيند شخص  شنود كلام جبرئيل را و گاه مي . نبي كسي است كه گاه ميابـراهيم حضرت 

شـنود ولـي او را    شنود و امام كسي است كه كلام فرشته را مي او را، ولي كلام او را نمي

نبـى كسـى اسـت كـه     بـاب،  ت اين ااساس رواي بر ١.)۱۷۶، ص۱، ج۱۴۰۷ی، (کلینبيند  نمي

و گـاه   كنـد  تجربه مى در بيداري آنيا عدم رؤيت نزول فرشته و رؤيت  وحى الهى را با

كه امام با الهـام   يحال؛ درگردد حاصل مىبراي او در خواب به صورت رؤيا  تجربه ينهم

وحياني امـام   تجربه نوعدو  رهدر ابراين بن كند؛ تجربه ميى يا سماع بدون رؤيت نوحيا

ق)  ٥٧٣(م راونـدي  الدين قطب .)۲۶۹، ص۱(همان، ج شود حاصل نمى اوديدن فرشته براى 

گويـد:   كنـد و مـي   كرد، همـين ديـدگاه را تقويـت مـي     كه از خط محدثان قم پيروي مي

، یقطــب راونــد(» بينـد  شنود، ولـي او را نمـي   محدث كسي است كه صداي فرشته را مي«

. اين رويكرد پيـروان بسـياري در بـين متكلمـان، مفسـران و ديگـر       )۸۳۲، ص۲، ج۱۴۰۹

  علماي اماميه داشته و دارد.

گراي مشهور اماميه است، اگرچه عقلاً انقطاع وحي  كه از متكلمان عقلنيز  شيخ مفيـد 

از  و پـس  دهـد  مـي را مبنا قـرار   تارواي شرعاً تابد، تعبداً و و حتي ختم نبوت را بر نمي

و تفـاوت   دانـد  مي را شنيدارى انالهامات غيبى امام و انقطاع وحي، تأكيد بر ختم نبوت

 ـ مىنمايد و  رؤيت و عدم رؤيت كه در روايات آمده است، ميرا معطوف به  : امـام  دگوي

اي از  . بنـابراين عـده  )۷۰الــف، ص۱۴۱۴(مفیــد، بيند  شنود، اما او را نمي كلام ملائكه را مي

  شوند. را تعبداً با محدثان همداستان ميگ متكلمان عقل
                                                      

عليـه   الرضـا إلـى   بن العباس المعروفـي  الحسنسماعيل بن مرار قال: كتب اعن أبيه عن  براهيماعلي بن  .١
الإمام؟ قال فكتب أو قال: الفرق بين الرسول  والنبي  السلام: جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول و

ربمـا رأى   ينزل عليه الوحي و يسمع كلامه و الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه و الإمام أن الرسول النبي و و
الإمام  يسمع و لم ربما رأى الشخص و النبي ربما يسمع الكلام و براهيم عليه السلام وامنامه نحو رؤيا  في

 .لا يرى الشخص لام وهو الذي يسمع الك
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  رويكرد اولبررسى 

شـد و بـا   و الهام علوي مبتني بر روايـات  كه از وحى نبوى و تبييني  قريراساس ت بر

بـه ايـن   كنـد،   ى را بازگو مىومختلف وحى نب يكه انحا ١سوره شورى ٥١ه توجه به آي

ديـد و ارتبـاط بـا     حى را مىگاه فرشته و در هنگام دريافت وحي نبىرسيم كه  نتيجه مي

 فرشـته انجـام   و بدون رؤيـت  ا حجابب ديد و ارتباط گاه نمي وگرفت  انجام ميواسطه 

 يافـت  در هر حال شنيدن صداي فرشته را داشت، اما رؤيت او گاه تحقق مـي  گرفت. مى

از مختصـات  و ديـدن او را  شنيدن صداى فرشته بايد بنابراين  كرد؛ وگاه تحقق پيدا نمي

ات وحـي غيرنبـوي (الهـام و    مختصنديدن فرشته را از  شنيدن و نبوي دانست، اماوحي 

  تحديث) دانست.

متكلمـان   و ديگر شيخ مفيـد كند، اين است كه  در اينجا به ذهن خطور ميكه  شيپرس

ماهوي بين وحي و الهام قائل بودند  يتفاوت پيرو او كه تعبداً با محدثان همراه شدند، آيا

بهـا داده وآن را مبنـا    رويكرد محدثانمتكلمان به  برخي كهاينرسد دليل  به نظر مى ؟يانه

روايـاتى كـه نقطـه     اسـت؛ وجود روايات متعدد در اين بـاب  به جهت تنها  ،ندا دهداقرار 

 -شـيخ مفيـد  رو  ازايـن  ؛شـمارد  عطف اختلاف را عدم رؤيـت فرشـته از سـوى امـام مـى     

 ـ و مـي ا .نه عقـلاً  پذيرد ميرا  انقطاع وحى اًتعبدفقط  -طوركه اشاره شد همان د اگـر  گوي

 نبـوت باب خاتميت وجود نداشت، عقل ما را به پايان و انقطاع وحى و  دليل شرعى در

  .)۷الف، ص۱۴۱۴(مفید،  كرد رهنمون نمى

كـه رتبـه وحـى نبـوى روى      دانستتوان  مىچنين  حاصل اين تقرير رابنابراين 

و خـتم  كـرده  به نبى اعطا داوند تنها مانده و در حدي بوده كه خمصالحى ناشناخته 

يـي  چرااز نگاه اين رويكرد از علماي اماميه درحقيقت نموده است. علام نيز اآن را 

امـرى اسـت كـه بـه تعبـد و      و اعلام ختم و چرايي انقطاع وحـي   ائمهنبودن  نبي

و دليل عقلاني ندارد، مگر دليل شـرعي كـه از بـاب     گردد مى رمصالحى ناشناخته ب

                                                      
. و ما كان لبشر أن يكلمه االله الا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي باذنه ما يشاء أنه ١

 علي حكيم.
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 شـيخ مفيـد  گرايان و افرادي چونـان   رو بايد بين حديث اند؛ ازاين تسليم آن شدهتعبد 

  باره تفاوت قائل شد. دراين

  تفاوت وحي و الهام با رويكرد متكلمان اماميه

شـيخ   توسـط بـراى اولـين   تقرير ديگري كه درباره تفاوت وحي و الهام ارائـه شـده،   

، ۱، ج۱۴۰۹(طوســی،  دش ـبار مطـرح   از متكلمان برجسته مدرسه بغداد، ق) ٤٦٠(م طوسى

 ـاساس آن تفسير متفاوتى از ويژگى خاص نبوت ارائه  و بر )۴۴۹ص د كـه پـس از   گردي

 گفتـه اسـت:   شيخ طوسـى  ١.و مبنا قرار گرفت شد توسط بسيارى از متكلمان پذيرفته وي

واسـطه بشـر از    هاى خـود را بـى   ست كه نبى دريافت، اين انچه از مختصات نبى استآ

بـا واسـطه نبـى     ،دارنـد  حال آنكه هرچه جانشينان پيامبر ،كند داوند تلقى ميجانب خ

درباره مقام امامت حضـرت   ٢سوره بقره ١٢٤ تحصيل شده است. وى در ذيل تفسير آيه

بـودن دانـش    واسـطه  دهد كه تفاوت ميان نبى و امام در باواسطه و بـى  توضيح مى ابراهيم

به اين است كـه  ن ديدگاه وجه تمايز نبى و امام اي اساس . بر(همان) خدادادى آنان است

كنـد و امـام وحـي را بـا واسـطه بشـر        وحي را بدون واسطه بشر دريافـت مـي   پيامبر

  .گيرد ) مي (پيامبر

مبناى بسيارى از متكلمـان قـرار   كه تبيين وساطت نام گرفته است، از آن پس ديدگاه اين 

وجيه خاتميت و تفـاوت نبـى و امـام از ايـن     در تنيز عرفا  بعضي ازرسد  به نظر مى و گرفت

گـراي مدرسـه حلـه بـود،      ق) كـه از عرفـاي حـديث   ٨٤٢(م حلـي  فهد ابناند،  نظر الهام گرفته

النبي هو الإنسان المخبر عن اللَّه تعالى بغير واسطة البشـر بـل بواسـطة     و«باره گفته است:  اين در

نبـي كسـي   : هو النبي عن اللَّه بواسطة البشر والملك أو بالمنام لينفصل عن حد الإمام، فإنه يخبر 

امـام بـا واسـطه بشـر      خبـر  امـا  ؛دده ـ مـي  خبر است كه از جانب خداوند بدون واسطه بشر

  .)۶۱، ص۱۴۱۰فهد حلی،  (ابن است پيامبر ا واسطهپذيرد كه همان صورت مي
                                                      

شمارد، از اعتقاد  در فرق الشيعه هنگامي كه مختصات فكري مذهب شيعه را مي نوبختيپبش از وي البته  .١
 ).١٩، ص١٤٠٤نمايد (نوبختي،  ر را مطرح ميبه دانش وساطتي امامان از جانب پيامب

 و إذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن فال إني جاعلك للناس إماماً. .٢
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  بررسي رويكرد دوم

بـه   گويـا فقـط   وساطت كه از آن سخن رفت، در تفاوت بين نبي و امام ديدگاه

امام توجه نموده است؛ بلي چنانچه همه علوم امام را ميـراث از جانـب    وراثتى علم

اسـت   امامراثى ميغير بدانيم، اين تبيين درست است؛ اما سخن بر سر علوم پيامبر

كه از آن به علم الهامي و تحديثي ياد شده است. در اين نوع علم، امام بدون واسطه 

بـه   كند و دريافتي غير از آنچه از ناحيه پيامبر تباط بر قرار مينبي با عالم غيب ار

رسد، به صورت الهام يا تحديث دارد؛ افزون بر اينكه سـخن فقـط از    او به ارث مي

كند و  هاي متفاوت بشري الهامات توسعه پيدا مي علم امام نيست، بلكه بنا بر ظرفيت

ا تفـاوت وجـود دارد؛ لـذا تقريـر     ه اختصاص به افراد خاص ندارد، اگرچه بين الهام

گشـايد؛ زيـرا علـوم     اي از بحـث تفـاوت وحـي و الهـام و تحـديث نمـي       فوق گره

گيرد، در صورتي كه مناقشه متوجـه   قرار نمي شيخ طوسـى در قلمرو تقرير  غيرميراثي

  .علوم غيرميراثي (الهامي وتحديثي) با وحي است

تفاوت نوع دادن  نشان شيخ طوسيراد را چنين توجيه كرد كه ماين ديدگاه  شايد بتوان

و در  اسـت  از نوع تشريع پيامبر نوع معارفكه  ابه اين معن است؛نوع تلقى  ومعارف 

نـاظر بـه    ،چه وراثتى و چه الهامى ،نوع معارف امامتشريع و تكوين دين كاربرد دارد و 

تبيين علم بر اساس اين . شريعت كاربرد داردشريعت است و در راستاى تفسير و تبيين 

كنند كه يكي تشريعي و ديگـري تبيينـي    و علم امام هر دو منشأ وحياني پيدا مي پيامبر

كند، فقط بـراي تبيـين كـاربرد دارد     است. پس امام هر آنچه از علوم وحياني دريافت مي

 در اختيار او قرار داده است؛ زيرا علوم وحيـاني پيـامبر   كه اين علوم تبييني را پيامبر

  ي تشريع است هم براي تبيين.هم برا

ق)، ١٠٥٠(م ملاصـدرا ان زم ـتـا نزديـك بـه     شيخ طوسـي پس از قابل توجه اينكه 

معطوف مباحث ماهيتي وحي، انقطاع آن، خاتميـت و   چندان متكلمان توجه خود را

 گونـه مباحـث   اينبه  به صورت بسيار محدود و كردند نمي بالاخره الهام و تحديث

اشـكال و شـبهه   صـورت  بـه   مسـئله را اين اين دوران بعضي  . البته درداشتند ورود
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جملـه افـرادي   ) از  ٨٧٧(م عـاملي بياضـي  ند به آن پاسخ دهند. ا هكرد تلاشمطرح و 

انقطـاع وحـي    مات دين پيامبر اكرملسماگر گفته شود كه از «نويسد:  مياست كه 

نچـه مـورد   آگـوييم،   در جـواب مـي   ،كند باطل مي باشد كه حديث ملائكه آن را مي

و اجماعي مبني بر امتناع گفتگوي ملائكه بـا بشـر    باشد ميختم نبوت  است، اجماع

  .)١٧٦ص ،٣ج تا]، ، [بی(عاملي بیاضيوجود ندارد 

 تفاوت وحي و الهام با رويكرد فلاسفه و عرفا اماميه

قرن  ازتدريج با منطق ارسطويي و سپس با فلسفه  از قرن پنجم و ششم كلام شيعه به

. از آن پس ارتباط بر قرار كرد خواجه نصيرالدين طوسـي هايي نظير  با ظهور شخصيتهفتم 

صـدرالمتألهين  با ظهـور   فلسفي كلام رنگ فلسفي به خود گرفت. اوج تكامل اين حركت

بـر خلـط مباحـث     عـلاوه كـه   اي گونه بود؛ بهگذار حكمت متعاليه  ) پايه ١٠٥٠(م شيرازي

تـدريج   عبارتي بـه به نيز با كلام در هم آميخت و فاني مباني و مفاهيم عر فلسفي با كلام

  .فلسفه متعاليه جاي كلام و فلاسفه جاي متكلمان را گرفتند

به نوعي باطني و فلسفي  اند، فيلسوفان تقريري كه بر تفاوت وحي و الهام ارائه كرده

اثـت و  رگويـد: مرتبـه و   مـي كه از مبتكران فلسفه متعاليه بـود،  )  ١٠٤١(م ميرداماد. است

شدت ارتباط و اتصال آن با عالم، جاري  ،وصايت در كمال جوهر نفس و قوت ملكوتي

تواند جانشين نبوت شود و هر آنچه را بر آن مقام بيان شـد،   ؛ لذا ميمجراي نبوت است

القدس و سماع كلام االله بـه عنـوان    برخوردار گردد، جز اينكه ديدن ملائكه و تمثل روح

نه به آن شود،  تباط وحياني به واسطه رسول براي آنها محقق ميوحي براي او نيست، ار

وجهي كه براي ايشان صورت ملك و تمثيل روح قدسي به صـورت مشـاهده و معاينـه    

بلكـه ائمـه و    ،دنحاصل گردد كه لازم آيد ايشان كلام خدا را با وحي دريافت كرده باش

درواقع فلاسفه  .)٦٤ص ،۱۴۲۲ ،(میردامادواسطه عقولشان ه اوصيا محدث و ملهم هستند ب

با ذهنيتي كه از مباني فلسفه مشائي داشتند كه نحوه ارتباط بـا عـالم غيـب را از طريـق     

اند. اين مبنا جاي تأمـل ويـژه    داند، علم امامان را ناشي از عقولشان دانسته عقل فعال مي
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 دارد، از اين پس اشاره خواهد شد.

از نخستين عارفان امامي كـه   حيدر آمليسيدد. و عرفاني داشتن عقلي قريريت نيز عرفا

گويد: الهام اثر وحي است  ميرا تنقيح كرد و عرفان نظري شيعي نوشت،  عربي ابنعرفان 

چون وحي تصريح يك امر غيبي است و الهـام، تعـريض آن. بنـابراين علـم حاصـل از      

و  ايـن معن ـ وي در تبيـين ا  .وحي علم نبوي نام دارد و علم حاصل از الهـام علـم لـدني   

نفـس   قشود و از اشـرا  از افاضه عقل كل وحي متولد مي«گويد:  توجيه اين وساطت مي

وحي از الهام بـالاتر   ،كه عقل اكمل از نفس است گونه گردد و همان كلي الهام حاصل مي

  .)٤٧٥ص ،١ج ،۱۳۶۸ی، (آملاست 

به دو تقرير  نوعي بنابراين رويكرد فلسفي و عرفاني هر دو در تقرير و تحليل خود به

نيـز تـا   دربـاره چيسـتي وحـي    اند و افزون بر دو رويكـرد قبلـي    گذشته نيز توجه كرده

 اي از فلسفه و عرفـان اسـت،   اش آميزه كه مباني فلسفي ملاصدرااند.  حدودي سخن گفته

در مراتـب مختلـف    كـه دانـد   ظام معرفتي خويش يك حقيقت وجودي مينوحي را در 

جـامع همـه مراتـب     از نگـاه او  رو وحـي  ازاين ؛كيك استهستي ظهور دارد و قابل تش

آنچـه   گويـد:  . درباره تفاوت وحي و الهام هم اظهار نظر كرده، مـي مختلف هستي است

ولـي   ،دمآ كه بر دل و گوش ايشان فرود مي بودمنقطع شد وحي خاص به رسول و نبي 

 ؛حي بـر آن ننهـاد  اگرچه نام و ،نگاه داشت] پيامبر[را  عصمت ائمةواقعيت مبشرات و 

 ،۱۲۸۲، (ملاصدرااست  ماهيت نبوت و رسالت منقطع نشدهاز نظر فلسفه متعاليه بنابراين 

نويسـد:   مـي  مـدني شـيرازي  سـبت داده شـده اسـت.    نهمين ديدگاه به همه عرفا . )٦٥ص

بلكه آنچـه   ،رسالت نه قطع شده و نه نسخ گرديده ست كه نبوت وا اين اعتقاد آنان بر«

)؛ بنابراين ٣٩٣، ص٦ح ،١٤١٥، ى و نام و ظاهر آن است (مدني شيرازينسخ شده مسم

كنـد، حقيقـت    از نظر فلاسفه و عرفاي اماميه كه مكتب متعاليه از هر دو نماينـدگي مـي  

  وحي و الهام يك ماهيت دارند و تفاوتشان در نام و نشان ظاهري آنهاست.
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  بررسي رويكرد سوم

ه در دو تقرير پيشين بيان شد، با ادبياتي ديگـر  هايي ك در اين تقرير اگرچه به تفاوت

اشاره شده است، غلظت گفتار در تبيين جايگـاه نبـي و امـام و حقيقـت وحـي و الهـام       

كند و آن اينكه با توجـه بـه ايـن تبيـين و      را فراهم مي يپرسشاي است كه بستر  گونه به

نبـي   (امامـان)  اليـه  ضوحـي و بـر مفـا    به امامان توان بر افاضات به چه دليل نميتقرير 

در در نبـي و خاتميـت    وحـي  بودن كيد دين مبين اسلام بر انحصاريأد؟ چرا تكراطلاق 

  .يابد گويا اين پرسش در اين تقرير پاسخ شفافي نمياست؟  پيامبر

در ايـن   سـيدحيدر آملـي  و  ملاصـدرا ، ميردامـاد با دقت در آنچه پيروان تقرير اخير كـه  

آلود اسـت؛ زيـرا    رسد مقداري سخنان تهافت ردند، به نظر ميجستار آنها را نمايندگي ك

در يك سو سخن از حقيقت واحد وحي و الهام و در سوي ديگر از حقيقت واحد نبـي  

فصـل  اسـت كـه    جامعيت نفـس نبـي  كه در ديگر جاي سخن از  و وصي است؛ درحالي

شـود   گفتـه مـي  در بحث نبوت و موضـوع وحـي   دانسته شده است. يا مميز نبي و ولي 

. يا وقتي سـخن  مور باشدأاز آسمان براي صلاح نوع انسان مكه ن است آ بيشرط اول ن

دانند. در هـر حـال    ميبرجسته  و عقل قدسي است، اين دو قوه را در نبي از قوه حدس

دادن  در اين تقرير نيز اگرچه مقداري ابهام و پيچيدگي وجـود دارد، تـلاش بـراي نشـان    

نيـز پيـروي    ميت و انقطاع وحـي تاره نامتغير تعبدانگاري خازاز گ تفاوت انجام گرفته و

زاده،  / حســین۲۴۸-۲۴۰، ص۱۳۹۵(نادم، شده است تا بهانه اي به دست منتقدان شيعه ندهد 

  .)۱۰۲-۸۱، ص۱۳۹۰

 گيري نتيجه

بـا رويكردهـاي مختلـف    اماميـه   علماي ها و تقريرهاي سي ديدگاهراز ارائه و بر

وجـود   كـه بـا   شود تفاوت وحي و الهام نتيجه گرفته ميو نبي و امام  درباره تفاوت

انقطاع وحي  علماي اماميه در طول تاريخ، هم به مسئله، ها تقريرها و تبييناختلاف 

اند و هم به مسئله انفتاح باب الهام؛ زيـرا امامـت در ايـن انديشـه      توجه ويژه داشته
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رو  م نبـوي؛ از ايـن  استمرار رسالت است و لازمه آن، داشتن علمي است از سنخ عل

و در زمره منابع معرفتي خود قرار   علم الاهي داشتن را از اوصاف مسلم امام دانسته

اند؛ حتي درباره منبع بودن آن براي معـارف   ، براي آن جايگاه ارزشي قائل شده داده

انـد. بـا توجـه بـه اينكـه       ديني در طول تـاريخ كمتـر ترديـدي بـه خـود راه نـداده      

و علم امام متمايز و منحاز از همديگرند؛ لذا براي نبـي و   علم پيامبراند  دانسته مي

دانند.  كه هر دو را در بسياري از اوصاف مشترك مي اند، درحالي امام تمايز قائل شده

دادن به شيعيان كه درباره علم امامان و خاتميـت يـا الهـام و انقطـاع      بنابراين نسبت

تـوان در بـين    حتي يك نمونه تاريخي نمـي  اند، نسبتي نارواست كه وحي خطا رفته

گونه نقدها را ناشي از اهـدافي دانسـت    علماي اماميه بر آن پيدا كرد. مگر اينكه اين

  يابي كرد. كه بايد در حوزه اي غير از حوزه مباحث علمي ريشه
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  منابع و مآخذ

مكتبـه الاعـلام   ]، جـا  بـي [؛ معجـم مقـاييس اللغـه    ؛فارس، احمد بـن زكريـا   ابن .١

  .ق١٤٠٤ الإسلامى،

؛ تصـحيح هنـري كـربن؛ تهـران:     و منبع الانـوار جامع الاسرار آملي، سيدحيدر؛  .٢

  .١٣٦٨ شناسي فرانسه وانتشارات علمي فرهنگي،  انجمن ايران

نشـر   قـم:  ؛الدين حسـيني  تحقيق جلال ؛الغارات ؛ثقفي كوفي، ابراهيم بن محمد .٣

 ].تا بي، [بهمن

ختي به وحي، الهام، تجربه ديني و عرفان و شنا نگاهي معرفت ؛زاده، محمد حسين .٤

  .١٣٩٠، پژوهشي امام خميني انتشارات موسسه آموزشي و :قم ؛فطرت

  .١٣٨٢؛ قم: دار العلم، كشف المراد ؛حلي، حسن بن يوسف .٥

 :قـم ، ١چ ؛؛ تحقيق سـيدمهدي رجـائي  المقتصر من شرح المختصر ؛فهد حلي ابن .٦

  .ق١٤١٠، هنشر مجمع البحوث الاسلامي

؛ بيـروت: دار احيـاء التـراث العربـي،     مفـاتيح الغيـب   ؛فخرالدين محمـد رازي،  .٧

 ق.١٤١٥

 .ق١٤٠٤دفتر نشر الكتاب، ]، جا بي[ ،٢؛ چمفردات غريب القران ؛راغب اصفهاني .٨

  .١٣٩٣ بوستان كتاب، :قم؛ امامت در بينش اسلامي ؛علي رباني گلپايگاني، .٩

راســات الاســلاميه، ، قــم: المركــز العــالمي للد٣؛ چالالهيــات ؛ســبحاني، جعفــر .١٠

 ق.١٤١٢

، سخنراني در دانشگاه سربن، پاريس ،»سالاري تشيع و مردم« ؛سروش، عبدالكريم .١١

١٣٨٤. 
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؛ تهـران: مؤسسـه فرهنگـي دانـش و     شناسـي  وحـي باقر؛  سعيدي روشن، محمد .١٢

  .١٣٧٨انديشه معاصر، 

؛ تحقيـق صـبحي صـالح؛ قـم: دار     البلاغـه  نهجشريف رضي، محمد بن حسين؛  .١٣

  تا]. الهجره، [بي

 ؛سـفاري الاكبـر   علي؛ تحقيق إكمال الدين و تمام النعمهمحمد بن علي، صدوق،  .١٤

  .ق١٤٠٥ نشر مؤسسه نشر اسلامي، :قم

، تصـحيح محسـن   بصائر الـدرجات فـى فضـائل آل محمـد     فروخ؛ ابن صفار، .١٥

  .ق١٤٠٤ ،االله المرعشي النجفىةآي همكتب :قم ؛باغى كوچه

منشورات الاعلمي  :بيروت ؛سير القرانالميزان في تف ؛طباطبايي، سيدمحمدحسين .١٦

 ق.١٣٩٣ للمطبوعات،

؛ تصـحيح سيدهاشـم   مجمع البيان فـي تفسـير القـران    ؛طبرسي، فضل بن حسن .١٧

  .١٣٧٩ رسولي محلاتي؛ بيروت: دار احياء التراث العربي، 

  .١٢٦٢  نشر مرتضوى، :تهران ؛مجمع البحرين ،طريحي، فخرالدين .١٨

  ق.١٤٠٠نشر خيام، : قم ؛الاقتصاد طوسي، محمد بن حسن؛ .١٩

تقديم آغابزرگ الطهراني، تصحيح احمـد حبيـب    ؛في تفسير القران التبيان ـــــ؛ .٢٠

  ق.١٤٠٩العاملي؛ بيروت: دار احياء التراث العربي، 

 ؛؛ تحقيق محمـدباقر بهبـودي  الصراط المستقيم ؛العاملي البياضي، علي بن يونس .٢١

  .]تا بي[ ،هيثار الجعفرلاحياء الآ ةالرضوي ةنشر المكتب تهران:

 ،موسسـة الامـام المهـدي    :قـم  ؛الخرائج و الجرائح ؛االلهةسعيد بن هبقطب راوندى،  .٢٢

  .ق١٤٠٩

 :قم ،١؛ چ؛ تحقيق مدرسة الامام المهديهو الامام ةالتبصر ه؛بوياابن بعلي ، صدوق .٢٣

  .ق١٤٠٤الامام المهدي،  هنشر مدرس

محمـد  شـيخ   اكبـر غفـارى و   ح علـى يصـح ت ؛كـافى ؛ كلينى، محمد بن يعقوب .٢٤

  .ق١٤٠٧  دار الكتب الاسلاميه، :تهران ؛آخوندى

؛ تحقيق محمدباقر بهبودي و عبـدالرحيم ربـاني   بحارالأنوار ؛مجلسي، محمدباقر .٢٥
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  .ق١٤٠٣، ءلوفاانشر  :بيروت ،٢؛ چشيرازي

نشـر خيـام،    ، قـم: ١؛ چ؛ تحقيق محمد الحسـون رسائل كركي عبدالعال؛ كركي، .٢٦

  .ق١٤٠٩

 ؛رياض السـالكين فـى شـرح صـحيفة سيدالسـاجدين      ،خان مدنى الشيرازي، سيدعلى .٢٧

  .ق١٤١٥ مؤسسه النشر الاسلامي، قم: ،٤چ ؛تحقيق محسن الحسيني الأميني

، بيـروت:  ٢؛ تحقيق ابراهيم الانصاري؛ چاوائل المقالات ؛مفيد ، محمد بن نعمان .٢٨

 ق(الف).١٤١٤دار المفيد، 

  .(ب)ق١٤١٤ د، دار المفي :بيروت ،٢؛ چتحقيق موسسه بعثت ؛الإفصاح ـــــ؛ .٢٩

دار المفيــد،  :بيــروت ،٢؛ چ؛ تحقيــق رضــا مختــاريةالاعتقاديــالنكــت ـــــــ؛  .٣٠

  .(ج)ق١٤١٤

 .)دق(١٤١٤دار المفيد، : بيروت ،٢؛چهتصحيح اعتقادات الاماميـــــ؛  .٣١

؛ تحقيـق و مقدمـه محمـد    المبـدأ و المعـاد  ملاصدرا، علي بن ابراهيم شيرازي؛  .٣٢

  .١٢٨٢د حكمت نظري، نظري؛ تهران: بنيا ذبيحي و جعفر شاه

تحقيق غلامحسين قيصـريه   ؛ةالسماويالرواشح  ،، محمدباقر استرآبادىميرداماد، .٣٣

  .ق١٤٢٢ دار الحديث، :قم ؛االله الجليلىةنعمو 

نشر مهر،  ، قم:١؛ چهفي اهم الكتب الكلامي ةالامام ؛الميلاني، السيدعلي الحسيني .٣٤

١٣٧٢. 

قم: انتشارات دانشگاه اديان و  ؛علم غيب از نگاه عقل و وحي ؛نادم، محمدحسن .٣٥

  .١٣٩٥مذاهب، 

  .ق١٤٠٤نشر دار الاضواء،  :بيروت، ٢چ؛ فرق الشيعه ؛نوبختي، حسن بن موسى .٣٦


